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 چكیده

است که ابتدا در  یدینسبتاً جد یها هیگفتمان از نظر لیتحل
 یمطرح شد و سپس وارد مباحث ادب یو علوم اجتماع استیس
فراهم ساخت.  یادب میمفاه لیو تحل یبررس یبرا ییو مبنا دیگرد
را  یگرا و انتقاد گرا، نقش ساخت ۀگان سه یرهایگفتمان مس لیتحل
و  نیشیپ یها هینظر قیکرد تا سرانجام لاکلا و موف با تلف یط

 نی. در ادندیبه آن بخش گرید یتازه ابعاد یمیافزودن مفاه
و  کسیب رکویدر اشعار ش یاسیـ س یاجتماع یها شهیپژوهش، اند

 یگفتمان لاکلا و موف بررس لیتحل یاخوان ثالث بر مبنا یمهد
 ۀنیدو شاعر در زم یها دگاهید یها ها و شباهت شده است و تفاوت

  آن مانندِ رامونیشناور پ یها یها ( و دالیپرست هنی)م یکزدال مر
پژوهش  یها افتهیشده است.  حیعدالت، عشق و انسان تشر ،یآزاد

 ۀویو بر اساس ش یلیـ تحل یفیحاضر، که به روش توص
 یدو شاعر دارا دهد یصورت گرفته، نشان م یو اسناد یا کتابخانه
 یاسیـ س یاجتماع ۀشیداندک در ان یها و تفاوت اریکات بساشترا

 یدر ادب فارس یو فرهنگ یبه علت اشتراکات اجتماع نیهستند و ا
 دو شاعر بوده است. ۀخاص دور طیشرا نیو همچن یو کُرد

 

لاکلا و موف،  کس،یب رکویگفتمان، ش لیاخوان ثالث، تحل :ها کلیدواژه

 .یاجتماع یشناس زبان

 

Abstract 

Discourse analysis is one of the relatively new 

theories that was first introduced in politics and 

social sciences, and then entered the literary debate 

and provided a basis for the study and analysis of 

literary concepts. Discourse analysis took three 

structural, functional and critical orientations until 

Laclau and Mouffe eventually added new 

dimensions to it by combining previous theories 

and adding new concepts. In this research, socio-

political ideas in the poems of Sherko Bekas and 

Mehdi Akhavan Sales have been studied based on 

Laclau and Mouffe’s discourse theory and the 

differences and similarities between the views of 

the two poets on the nodal point (patriotism) and 

the floating points around it such as freedom, 

justice, love and human are described. The findings 

of the present study, which is a descriptive-

analytical method based on library and 

documentary methods, show that both poets have 

many similarities and in some cases have slight 

differences in socio-political thought and this was 

due to the social and cultural commonalities in 

Persian and Kurdish literature, as well as the special 

circumstances of the period of the two poets. 
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  مقدمه
ای نوپدیـد ابتـدا در فلسـفه،     تحلیل گفتمان به مثابـه نظریـه  

اجتماعی مطرح شد و سپس به حیطۀ ادبیات سیاست و علوم 
پردازانـی   های نظریه و شعر راه یافت. این نظریه وامدار دیدگاه

میشل فوکو و دریدا است. در  ،گرامشی، آلتوسر، سوسور چون
مباحث گفتمانی، متن فراتر از جملـه و در ارتبـاط بـا جامعـه،     

 تحلیـل  د.شـو  سیاست و هژمونی مطـرح در آن بررسـی مـی   
توانایی خاصی در بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی،  گفتمان

ــه کمــک آن مــی  تــوان ســاختار و  سیاســی و ادبــی دارد و ب
 های مطرح در این مضامین را تحلیل کرد. نشانه

 تعلق دارد زبان از تر بزرگ معنایی به نظام تحلیل گفتمان
 تواند سطح اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی جامعـه را در   که می

زبـانی   های دسـتور  مین منظور، از جمله و جنبهبه ه .گیرد بر
متن را بر اساس بافت اجتماعی و سیاسی جامعـه   ،فراتر رفته
ریشــۀ رویکردهــای جدیــد گفتمــانی را در  کنــد. مــی تحلیــل

ــرش    ــوع نگ ــان در دو ن ــان و گفتم ــاوت از زب ــت متف برداش
گـرا،   توان یافت. در نگـرش سـاخت   گرا می گرا و نقش ساخت

تـر از جملـه    و تحلیـل واحـدهای بـزرگ    گفتمان به بررسـی 
تر از جملـه   از این منظر، مطالعۀ واحدهای کوچک»پردازد.  می

تـر از جملـه    واحـدهای بـزرگ   ۀوظیفۀ دستور زبـان و مطالع ـ 
 (.15: 9914)سلطانی، « وظیفۀ تحلیل گفتمان است

مطـرح شـد، بـه     9112نظریۀ لاکلا و موف که در سال 
نگـاهی گفتمـانی دارد و   امور اجتمـاعی و حتـی مـادی     ۀهم

. کند عناصر ایدئولوژیک و هژمونی را در بافت متن بررسی می
توجه به معنا واجد اهمیـت بیشـتری اسـت. از     ،در این دیدگاه

متفاوت دارد و قدرت را  ینگاهاین رو، به قدرت و ایدئولوژی 
بیند، بلکه آن را در سـطح   خاص محدود نمی یدر دست افراد
 یقـدرت و دانـش ارتبـاط    وشناسـد    میگسترده جامعه امری 

در  گیـرد.  تنگاتنگ دارند و گفتمان بر همین اساس شکل می
« دال مرکـزی »هـا   تـرین نشـانه   نظریات لاکلا و موف مهـم 

های دیگری که حـول دال مرکـزی    شوند و به دال خوانده می
 شود. یا لحظه گفته می« وقته»اند  شکل گرفته

یلـی، براسـاس   توصـیفی ـ تحل  پـژوهش حاضـر از روش   
بـه   ،5و شـنتال مـوف   9نظریۀ تحلیل گفتمانی ارنسـتو لاکـلا  

 ـ سیاسی در اشـعار مهـدی اخـوان     بررسی مضامین اجتماعی 
و شـــیرکو بـــیکس پرداختـــه اســـت. دال مرکـــزی  ثالـــث
های شناور در اندیشۀ دو شـاعر،   پرستی( و برخی از دال )میهن

                                                                         
1. Ernesto Laclau 
2. Chantal Mouffe 

یّر آنها های متغ و مدلول ،آزادی، عدالت، عشق و انسانشامل 
هـای   دیـدگاه   تحلیل شده، تفاوت در اشعار دو شاعر بررسی و

 تحلیل گفتمان بیان شده است.  نظریۀبر اساس  آنها

 پیشینۀ تحقیق
تحلیل گفتمان لاکلا  ۀمستقل بر اساس نظری یتاکنون تحقیق

و موف در خصوصِ مضامین و مفـاهیم اجتمـاعی و سیاسـی    
 تفـاوت  و تشـابه  وجـوه  و اشعار شیرکو بیکس و اخوان ثالـث 

 برخـی از  بـه  ادامـه آنان صورت نگرفته است. در  های دیدگاه
گفتمـان و تحلیـل گفتمـانِ اشـعار      هایی که در حوزۀ پژوهش

 شود:   شیرکو و اخوان صورت گرفته اشاره می
ای بـا   حلیمه میراحمدکی و اطهر تجلی اردکـانی در مقالـه  

جتمـاع در  تحلیل گفتمـان اوصـاف طبیعـت و احـوال ا    »عنوان 
مضـامین  « دایـک  اشعار مهدی اخوان ثالث براساس رویکرد ون

طبیعی و اجتماعی در دیوان اخوان ثالـث را بـر اسـاس نظریـۀ     
اند. در این نوشتار  دایک بررسی کرده تحلیل گفتمان انتقادیِ ون

شگردهای هنری اخوان و پیوند شعر او با اجتماع شناسانده شده 
 ـ    کـارگیری عناصـر و    ا بـه و مشخص شده اسـت کـه اخـوان ب

های طبیعت به شـکل نمـادین، وضـعیت جامعـۀ خـود را       پدیده
کـارگیری نمـاد و اسـتفاده از     ترسیم کرده است. اخـوان بـا بـه   

رمزگان طبیعت و ساختار نحوی زبان کوشیده است گفتمانی در 
 جهت خدمت به محرومان و مبارزه با سلطه خلق کند.

ای بـا عنـوان    مقالـه رقیه صدرایی و معصومه صـادقی در  
تحلیل گفتمان ناسیونالیستی در مجموعه اشعار احمد شـاملو  »

، به بررسـی  «)بر مبنای نظریۀ تحلیل گفتمانی لاکلا و موف(
طلبی در اشعار احمد شاملو  های ناسیونالیستی و استقلال مؤلفه

. در انـد  موف پرداخته و بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمان لاکلا
ناسیونالیسـتی شـاملو در مواجهـه بـا      این پـژوهش، گفتمـان  

مطرح شده و استقلال  ،گفتمان حاکم، یعنی گفتمان پهلویسم
عنـوان دالّ شـناور در جایگـاه دالّ مرکـزی قـرار      و آزادی به 

دوستی، وحدت ملی و آرمـان   گرفته است. همچنین، به میهن
بخشیده شده و پیرامون دال مرکزی  دولت ملی مفاهیمی تازه 

 ده است. بندی ش مفصل
نامۀ کارشناسـی ارشـد خـود بـا      جهانگیر جعفری در پایان

های سیاسی و اجتماعی در اشعار نیمـا   بررسی اندیشه»عنوان 
های سیاسـی   مضامین و اندیشه« یوشیج و مهدی اخوان ثالث

یوشیج و مهدی اخوان ثالث  و اجتماعی مشترک در اشعار نیما
ر تـأثیر اخـوان   در ایـن نوشـتا   را بررسی و تحلیل کرده است.

ثالث در تبیین و ارتقای مفاهیم اجتماعی و سیاسـی شـعر بـه    



 010    ینگیبه کردی: رویممسن یلر شیتکواژ جمع در گو: انو همکار انصاری

سبک نیمایی بیان شده و ادعا شده است که اخوان مانند نیما 
 . در بیان اهداف خود از زبان سمبلیک استفاده کرده است

بـه تحلیـل    عمومـاً هـای مـذکور کـه     با توجه به پیشـینه 
 هـای  گفتمـان  ک ومحتوای مضامین مشـترک، زبـان سـمبلی   

 ناخودآگـاه در اشـعار دو شـاعر تعلـق دارد، نوشـتار      و خودآگاه
 در اشـعار  اجتمـاعی  ـ  سیاسـی  حاضر، بـا محوریـت گفتمـان   

 گفتمـان  تحلیل ۀنظری اساس ثالث بر اخوان و شیرکو بیکس
 هـای  دال و مرکـزی  و بررسـی دال  هبه مطالع موف، و لاکلا

  .است بندی آنها پرداخته شناور و وجوه مفصل

 لاکلا و موف و مفاهیم اصلی آنتحلیل گفتمان 

با تلفیق و بـازخوانی   9112ارنستو لاکلا و شنتال موف در سال 
نظریۀ متفکرانی مانند دو سوسور، فوکـو، گرامشـی، فـرکلاف،    

هژمـونی  آلتوسر و پساساختارگرایی دریدا، با تألیف کتابی به نام 
ظـر خـود را   نظریـۀ گفتمـان مـورد ن    9و استراتژی سوسیالیستی

مطرح کردند. نظریۀ لاکلا و موف بیشتر در پـی آن اسـت کـه    
هـایی کـه کلمـات در مـتن      علاوه بر توجه به نمادهـا و نقـش  

تر به متن داشته باشند و همۀ جوانـب آن   پذیرند، دیدی کلی می
را در نظر بگیرند. آنها بـا در نظـر داشـتن شـرایط اجتمـاعی و      

تر   ردازان قبلی نگاهی گستردهپ سیاسی متن، در مقایسه با نظریه
اند و به آنهـا اهمیـت    به قدرت، هژمونی و ایدئولوژی ارائه کرده

را از  یگفتمـان انتقـاد   لی ـتحلدر حقیقت، آنها  اند. بیشتری داده
و اجتماع کردند و از آن به  استیوارد عالم س یشناس زبان ۀحوز

خـود اسـتفاده کردنـد     یاجتماعهای  یلتحلی برا یعنوان ابزار
 (.12: 9910 ،ی)مقدمّ

رابطـۀ متغیّـر دال و    به دلیـل »، 5موفلاکلا و در دیدگاه 
کند عناصـر موجـود در حـوزۀ     مدلول، هر گفتمانی تلاش می

 یبندی خود کند و بـه آن معنـای   گونگی را وارد مفصل گفتمان
شـکل  « وقتـه »جدید و ثابـت ببخشـد کـه در ایـن صـورت      

معـانی   توقف و انسداد معنایی در ارتباط با گیرد و به نوعی می
آید که ایـن توقـف    به وجود می« عنصر»یا « نشانه»گستردۀ 

های گونـاگون، معـانی    نیست و در موقعیتمعنایی همیشگی 
(. در ایـن  990: 5009)لاکـلا و مـوف،    «کند آن نیز تغییر می

است؛ به طوری که همۀ نظریه، سطح گفتمان خیلی گسترده 
های اجتماعی، سیاسـی و حتـی امـور مـادی      عرصهمفاهیم و 

دارای برداشتی گفتمانی هسـتند و اذهـان افـراد و اجتمـاع را     
از دیدگاه این نظریۀ گفتمانی، امور اجتماعی »د. نده شکل می

                                                                         
1. Hegemony and social strategy 
2. Laclau & Mouffe 

)فیلیـپس و  « نـد ا فهـم  هـای گفتمـانی قابـل    سـاخت  هبه مثاب
  (.44-42: 9919یورگنسن، 

لاکلا و مـوف کـه در   گفتمان  لیتحل یها لفهؤم نیتر مهم
 :  اند از ، عبارترندیگ یمتون مورد استفاده قرار م یو بررس لیتحل

 بندی ( مفصل5
 اسـت  لاکلا و موف ۀیدر نظر یاساس میاز مفاه 9بندی مفصل

 ۀدهند لیعناصر مختلف تشک انیارتباط م یکه موجب برقرار
به طوری که هویت این عناصـر نسـبت بـه     دشو یگفتمان م

و با توجه بـه   کند میمعنای اصلی خودش تغییر و تحول پیدا 
گیـرد، معنـای خاصـی بـه      حوزۀ گفتمانی که در آن قرار مـی 

هـا،   ای از انسـان  بنـدی، مجموعـه   . در مفصلگیرد خودش می
روابــط، مضــامین و جمــلات حــول یــک دال مرکــزی قــرار 

بخشند  ها معنا، اعتبار و هویت می سانگیرند و به زندگی ان می
بنـدی قـرار    گفتمـان و مفصـل   ۀو هر چیزی که خارج از حوز
تـوان بـه کـاربرد     مـی  ،برای مثال .گیرد، معنا و اعتباری ندارد

طرفـدار دموکراسـی و حکـومتی     یحکومتدر  «آزادی» ۀکلم
 استبدادی اشاره کرد که بار معنایی آن متفاوت خواهد بود.

مـا  »گوینـد:   بندی چنین مـی دربارۀ مفصل لاکلا و موف
ای  آوریم که رابطـه  بندی را هرگونه عملی به شمار می مفصل

 ۀها تثبیت کند به نحوی که هویتشان در نتیج ـ را میان مؤلفه
ــل  ــل مفص ــت     عم ــود. آن کلی ــر ش ــتخوش تغیی ــدی دس بن

بنـدی را گفتمـان خـواهیم     ناشی از عمل مفصـل  ۀساختاریافت
بر تفاوت را تا زمانی که در قالب گفتمان خواند. مواضع مبتنی 

خواهیم خواند. در مقابـل، هـر   « بُعد»شده باشد،   بندی مفصل
بنـدی نشـده باشـد،     شکل گفتمـانی مفصـل  تفاوتی را که به 

 (. 995: 5009)لاکلا و موف، « نام خواهیم نهاد« عنصر»

 رانی سازی و حاشیه ( برجسته8
سـعی   4رانـی  و حاشـیه ی سـاز  برجستهها با استفاده از  گفتمان
را پنهـان   خود را برجسته و نقاط ضعف شانکنند نقاط قوت می

و کمرنگ نشان دهند و برعکس، نقاط قوت حریف یا دشمن 
دیگـر،   بیـان را کمرنگ و نقاط ضعف او را برجسته سازند. به 

رانی برای برتری و تقویت  سازی و حاشیه ها از برجسته گفتمان
ــا د  ــری ی ــعیف دیگ ــود و تض ــی خ ــتفاده م ــمن اس ــد. ش  کنن

افـزاری و   رانـی دارای دو چهـرۀ نـرم    سازی و حاشـیه  برجسته
افزارهـای   افزارهـا و سـخت   افزاری است که بیانگر نـرم  سخت

                                                                         
3. Articulation 
4. Highlighting and marginalization 
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افـزاری در   هـای نـرم   رانـی  سازی و حاشیه برجسته»اند.  قدرت
افزاری به  های سخت رانی سازی و حاشیه قالب زبان و برجسته

توقیـف، حـبس، اعـدام، تـرور،     هـای مختلفـی ماننـد     صورت
)سـلطانی،   «کنـد  تظاهرات خیابانی و مانند آن نمود پیـدا مـی  

9919 :995-999 .) 

 سازی ضدیت و غیریت( 5
این معناست که هر مفهومی در طبیعت  به 5و غیریت 9ضدیت

غیریت معنا  ها با توجه به مفاهیم متضاد و و همچنین گفتمان
 .خیر و شـر، دنیـا و آخـرت   یابند؛ مانند مفهوم شب و روز،  می
مثال، هویت خیر را با استفاده از هویت شر و هویت روز  رایب

 توان درک کرد. شب می ارا ب
اهمیت مفهوم غیریت یا ضـدیت در آن اسـت کـه هـر     »

چراکـه اشـیاء ذات و    ؛یابـد  چیزی در ارتباط با غیر هویت می
با  ثابت ندارند و تنها در ارتباط با دیگری و ضدیتی که یهویت

یابنـد. خصـومت در اینجـا فاقـد      کنند هویت می آن برقرار می
شده است.  پیش تعیین گیری از هرگونه قانون ضروری و جهت

گیـری و انسـجام    خصومت امری بیرونی است و باعث شـکل 
شود. خصومت به رابطۀ یک پدیده  گفتمان و نیز تهدید آن می

قش اساسـی  با چیزی بیرون از آن اشاره دارد که این بیرون، ن
)حقیقـت،  « کنـد  بخشی و تعیّن آن پدیـده ایفـا مـی    در هویت
9917 :242.) 

 دال مرکزی و دال شناور( 4
شـود   های مهم در گفتمان محسـوب مـی   از دال 9دال مرکزی
گیرنـد و آشـکار    های دیگر بـر محـور آن شـکل مـی     که دال
را شوند. بدون دال مرکزی، در واقع، گفتمان هدف معینی  می

خـود قـادر    یو اهـداف اصـل   میمفاه ۀکند و به ارائ یدنبال نم
ا از دسـت  آن گفتمـان معنـای خـود ر    ،. در نتیجهنخواهد بود
ــا دال  »خواهــد داد.  دال مرکــزی در یــک گفتمــان نشــانه ی

یابنـد.   های دیگر حول آن انسجام مـی  ممتازی است که نشانه
کند و آنهـا را در قلمـروی    های دیگر را شارژ می این دال، دال

بـه  (. »40: 9919)سـلطانی،  « دارد جاذبۀ معنایی خود نگه می
هایی که حول دال مرکزی به طور موقت و نسبی تثبیـت   دال
تا پیش « ها وقته»شود.  یا لحظه گفته می 4«وقته»اند نیز  شده

گـونگی قـرار    بندی درون گفتمان، در حوزۀ گفتمـان  از مفصل

                                                                         
1. Antagonism 

2. Otherness 

3. Nodal Point 
4. Moment 

: 5009مـوف،  )لاکـلا و  « شوند خوانده می 2«عنصر»دارند و 
انـد،   بنـدی نشـده   (. عناصر نیز تا زمانی کـه وارد مفصـل  995

پذیرنــد و در صــورتی کــه وارد   هویــت و معنــای جدیــد نمــی
شوند که این  بندی شوند، از اهمیتی خاص برخوردار می مفصل

های مختلف قابـل   معنای جدید نیز براساس شرایط و موقعیت
 تغییر است.

نقشــی کلیــدی دارنــد و  هــا در نظــر لاکــلا و مــوف دالّ
توان بر اساس آنها بـه معنـا و مفهـوم گفتمـان پـی بـرد.        می
ها اشخاص، مفـاهیم، عبـارات و نمادهـای انتزاعـی یـا       دال»

خـاص، بـر معـانی    حقیقی هستند که در چـارچوب گفتمـانی   
 .(940: 9114 )لاکلا و موف،« کنند خاص دلالت می

 هژمونی( 3
های دیگر حولِ  گفتمانی مبتنی بر انسجام معنایی دال 0هژمونی

در صورتی که یک گفتمان موفق شـود بـا   »دال مرکزی است. 
هـای مـورد نظـر خـود را بـه       اتکا بر دال مرکزی خود، مـدلول 

گفتمانش نزدیک کند، یا به عبارت دیگر نظام معنایی مطلـوب  
خویش را در ذهنیت جمعی اجتمـاع، هرچنـد بـه طـور موقـت،      

هژمونیـک   ثبیت و رضایت عمومی را جلب کنـد، آن گفتمـان  ت
(؛ اما اگر گفتمـان رقیـب بتوانـد    19: 9914)سلطانی، « شود می

یافته را به کمک ابزارهـای مختلـف بـه     این نظام معنایی شکل
گاه این  تأثیر جلوه دهد، آن هم بریزد و آنها را در اذهان مردم بی

دهـد و آن را بـه    مـی  گفتمان هژمونی و برتری خود را از دست
در واقع هژمونی به کمـک تثبیـت معنـا    »کند.  رقیب واگذار می

شـود، امـا در رویکـرد لاکـلا و مـوف، هژمـونی در        حاصل می
 (.  19)همان: « تنیده است سراسر جامعه وجود دارد و با آن درهم

 گفتمان و سیاست( 1
سیاست در نظریۀ تحلیل گفتمان لاکلا و موف دارای اهمیت 

به طوری که سایر عناصر  ،تردگی معنایی بیشتری استو گس
یورگنسن، نباید فیلیپس و دهد. به گفتۀ  را تحت تأثیر قرار می

محـدود ماننـد سیاسـت بـه      یاز سیاست در این نظریه، تعریف
د تـر دار  گسـترده  یشکل حزبی آن ارائـه کـرد، بلکـه مفهـوم    

ایــن گســتردگی نشــان  (.79: 9919)فیلیــپس و یورگنســن، 
های دیگر را تحت تأثیر قرار  دهد که سیاست تمامی حوزه می
گیرد و هژمـونی در جامعـه    دهد، در ذهنیت افراد شکل می می

 آید. به وجود می

                                                                         
5. Element 
6. Hegemony 



 010    ینگیبه کردی: رویممسن یلر شیتکواژ جمع در گو: انو همکار انصاری

سیاسی در ـ  تحلیل گفتمان مضامین اجتماعی

 اشعار بیکس و اخوان
سیاسی در اشعار شیرکو بـیکس و اخـوان   ـ   گفتمان اجتماعی
اننـد آزادی، عـدالت، عشـق و    های شناوری م ثالث دارای دال

گرایــی اســت کــه حــول محــور دال مرکــزی، یعنــی   انســان
ـ   گیرند و در حوزۀ گفتمان اجتماعی شکل می «پرستی میهن»

 شود. بندی می سیاسی مفصل

 دال مرکزی
و   از مضامین اصلی و دال مرکزی در اندیشـه « پرستی میهن»

سیاسی شـیرکو بـیکس و مهـدی اخـوان     ـ   گفتمان اجتماعی
گیرنـد و   شکل مـی  آنهای شناور پیرامون  که دال استثالث 
هـای   شوند. هر دو شاعر در این زمینه سروده بندی می مفصل

بسیاری دارند که دوستداری و عِرق آنها را بـه مـیهن آشـکار    
با وجود دوری  پرستی در اشعار شیرکو، سازد. عشق و وطن می

  و ادی و زرق را با مواهب م وطنزند و شاعر  از وطن، موج می
 کند: برق شهرهای کرۀ خاکی عوض نمی

نگشر،  وڵات زۆره لههک ردرتاههشۆخ وههه  و وههک»

رمشر/ وڵات زۆره لههک ردرتاههشۆخ، ققق   ههک  گههک خدێن
 !/ وڵات نییههک  رک ی ردرتاههشۆنک خهوههشر/ مههه   ههک

: 0991)مههێس، ، « وی ههشر رگیز لههک  ههد خهوک هههک
 (ق  275

تـر،   قشـنگ های زیـادی هسـت/ از کردسـتان     سرزمین»
هـای زیـادی    ونـواتر/ سـرزمین   رنـگ   تر و خوش زیباتر، رنگین

تـر/ امـا ای    تـر و رنگـین   سخن وجود دارد/ از کردستان خوش
  9«ها هستی... ترین داشتنی دوستمیهنم/ تو 

شاعر از اینکه وطنش مورد تهاجم دشمن قرار گرفته آرام 
و و قرار نـدارد و هنگـام برقـرار کـردن پیونـد بـا کوهسـتان        

کنـد کـه    های آن، تاریخ سرزمین و مردمانی را بیـان مـی   کوه
سراسر رنج و محنت بوده است. شاعر همچنین وجود خـود را  
با وطن یکی دانسته که اگر درخت مویی را از آن بکَنند، بدن 

 گیرد: او نیز درد می
ی خهههۆرن اوهههروو ! گهههدێن لێشهههک مۆنههه    هههک»

ر  / گهکلێسهین رتوورمهۆخ توومهۆ ن مهک ی/ققق هک رک  ک
ی  وه زریسهک  سێشن/ لێهره وێده هک زێست لک پرچن ره

 .5(409-405)همان:  «رۆ و  ک پهلن ایروونن اک وک
شنوم/  ام! صدای فریادت را می شده پاره ای سرزمین پاره»

... ای سرِ خونین کردستان! من بازوی بدن تو هستم/ هـر دو  

                                                                         
 ترجمه از حیدر عبداللهی. 9

 ترجمه از حیدر عبداللهی. 5

تـو  ای هستیم/ اگر درخـت مـویی را از    همچون دو بال پرنده
 «بکَنند/ در اینجا من نیز احساس درد خواهم کرد...

 یبنـد اسـارت در پـا    یاگر دشمن گاهدر شعر شیرکو، »
 نیا ،کند یخاک معرف نیا تا خود را صاحب افکند یوطن او م

 ـبند با اسـتقامت فرزنـدان ا   سـرانجام در گـردن    نیسـرزم  نی
 ـ.. خواهد شـد.  افکنده دشمن در برابـر   شـه یهمی خـاک  نیچن

 ـا یهـا  چراکه مردمانش چـون کـوه   ماند یم داریدشمن پا  نی
 (. 970: 5001ینی،  )هه «کنند یم دفاع یاز و نیسرزم

خاص دارد و این  ای هپرستی در اشعار اخوان نیز جلو وطن
توجه بیشتر به صورت توجه به مظاهر گذشته و ایران باستان 

ن دارای شـکوهی  نمود یافته است. در دیدگاه او، ایران باسـتا 
ارزشــمند و شایســتۀ مهــرورزی و احتــرام اســت.   و نظرگیــر
تـو  »و « ارغنون»پرستی و عشق به وطن، در شعرهای  میهن

جلوه یافته و اخـوان آن را  « دارمرا ای کهن بوم و بر دوست 
ز پوچِ جهـان هـیچ اگـر دوسـت     » کند: چنین آزادانه بیان می

ــر دوســت دارم  ــوم و ب ــو را ای دارم/ تــو را ای کهــن ب / ... ت
گهـر دوسـت دارم/ ...    گرانمایه، دیرینه ایران/ تو را ای گرامی

ات، هم هنر دوست  ات رخشد و من/ هم اندیشه اندیشه ارهنرو
 (.554: 9970)اخوان، « دارم

، احسـاس  9995مـرداد سـال    51بعد از حادثـۀ کودتـای   
گیـرد   ناامیدی و شکست عجیبی سراسر وجود شاعر را فرا می

، وطـنش را بـه   زمستانشعر  هاز مجموع« فریاد»ر شعر و او د
ام  خانـه » کند که سراسر آتش گرفته است: ای تشبیه می خانه

سـوزد ایـن    سوز/ هـر طـرف مـی    ست، آتشی جان آتش گرفته
هـا را، تارشـان بـا پـود/... همچنـان       هـا و فـرش   آتش/ پـرده 

هایی را که بستم بـه خـون دل/ بـر     سوزد این آتش/ نقش می
)اخـوان،  « سـاحل  چشمِ در و دیوار/ در شبِ رسوای بـی سر و 
9915 :14-12.) 

اخــوان عاشــق وطــن و احیــای مجــدد آن اســت و ایــن 
زنـد. در شـعر اخـوان     احساس در سراسر اشـعار او مـوج مـی   
دوست دارد شکوه  یدوگانگی و تناقضی وجود دارد؛ او از طرف

و و هیبت ایران بـه دوران باسـتان برگـردد و در ایـن اوهـام      
و از سوی دیگـر، آرزومنـد پیشـرفت،     ،برد تخیلات به سر می

 شدن وطن نیز هست.  ترقی و مدرن

 های شناور )وقته( دال
 ( آزادی5

هـای   تـرین دال  گرایـی از مهـم   آزادی، عدالت، عشق و انسان
سیاسی اخوان و شیرکو هستند کـه  ـ   شناور گفتمان اجتماعی
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بندی و تبـدیل بـه    مفصلپرستی(  پیرامون دال مرکزی )مهین
خاص را در این گفتمان بـه خـود    یشوند و معنای می« وقته»

سیاسـی بـیکس و   ـ   دهند. در گفتمان اجتماعی اختصاص می
اخوان ثالث، آزادی و رهـایی از دسـت اشـغالگر و اسـتبداد از     

شـود کـه بـدون آن، گفتمـان      مضامین عمده محسـوب مـی  
شود. از  کمرنگ می بسیارسیاسی از نظر دو شاعر ـ    اجتماعی
طلبـی و رهـایی از    دو شاعر، آزادی با دموکراسی، حقهر نظر 

چنگال استبداد و استعمار و استقلال کامل کشور همراه است 
. بیکس بـه  هستندو آنها درصدد تحقق بخشیدن به این رؤیا 

دنبال آن است که با اشعارش فریـاد مظلومیـت و دادخـواهی    
ند و همچنـین آنهـا را علیـه    ملتش را به گوش جهانیان برسا

ظلم و ستم رژیم بعث برانگیزاند. با این حال، فکـر و اندیشـۀ   
بیکس بر کاغذ همانند ابر و آذرخش است و وقتی نمود یابَـد،  

خیزند تا علیه ظلم و  بارد و مردم به پا می کشتگاه می باران بر
ستم حکومت بعث قیام کنند و به این شـیوه، اشـعار او نمـود    

 کند که در خدمت مردم است: خواهی پیدا می حق آزادی و
ر رهوههسن  ک/ لههک اههک یههک«زنجههن»من   ههک  ک»

و ک  اشۆمدو/ هۆووری ررت:/ رک مروواسک  ک اپن رووه

رپێ و  اوک اهک  ئک رۆخ هک رۆ/ رێڵگک ورو  ک ڵ هک لک گک
نههه  ر چک گرخققق/ مویش ههک  ئک هک« مۆروخ»تروومن 

رۆنن  خ/ وهێرره رهک ۆ  کنگم ڵ ته و ک لک گک رۆنن  ک ووک
 «خققق رهک اشین لێ  ک رمک وه و توووی اک موک روات  ک

   (ق542: 0991، مێس، )

و گفتا:/ آنگاه آذرخـش   دیقلم زنگ/ بر کاخ سف ستادهیا»
و پـرچم   زدی ـخ یو ابر/ دست در دست هم شوند/ کشتگاه برم

 ـ/ هرچند واژگان مـرا/ همدسـتِ فر  ...باران فرازد / شـدند  ادمی
 (. 5: 9911)بیکس، « از من طلبد یو آزاد زدیام برخ سروده

از طرف دیگر، آزادی در گفتمان رژیـم بعـث بیشـتر بـه     
بـا آزادی از منظـر   و معنی رهایی از سرکوب اسـتعمار اسـت   

حقوق  شیرکو بیکس فرق دارد. این نوع آزادی با دموکراسی و
 یحـزب بعـث، زنـدگ    انگذارانیبن ۀشیدر اندبشر قرابت ندارد. 

 یآزاد، رروشـنگر یغ یکتاتوریاستعمار و د سم،یالیامپر وغی رزی
 به ها شهیکه در آن اند کند یرا فراهم م یطیو شرا فیرا تضع
از  ،رنـد ینشـأت گ  ها نساناز تعامل ا یعنی ن،ییآنکه از پا یجا

شـاعر بـه دنبـال آزادی و خواهـان بـه       شوند. می لیبالا تحم
دست آوردن آن است؛ به طوری که او در میان جامعـۀ غـرقِ   

خواهی برآورد و سبب  زده فریاد و ندای آزادی و خفقان  سکوت
 از مردمان جامعـۀ خـود شـد:    بسیاریبخشی و بیداری  آگاهی
 ـدر سکوت/ از فر یا حفره»  ـ ادی مشـت ... دو مشـت/ از    کی

/ فرو یت ان ی/ از دانش چند گرم تلیدو ب ... لیب کیجسارت 
 یکردم/ از دورِ دور/ انگشت بر اهرم رنج/ فشار دادم/ انفجـار 

 ی/ روفی ـهـوا لط  ی/ آسمان گرد و غبار/ پس از چنـد بیمه
 ی/ صــدا صــدادمیــبلنــدبالا د یســکوت/ مــرد یهــا قطعــه

روشـن/ بـه    ییهـا  خواند/ و سروده یم یآزاد / شعر9ِیشَکچیب
   (.91: 9917)بیکس، « گرد او حلقه زدند

های شناور گفتمان اخوان  یکی از دال همچنین «آزادی»
رفیع دارد. شاعر تمـایلات   یثالث است و در دیوان او جایگاه

کند و آزادی مورد نظـر،   خواهانه را در اشعارش بیان می آزادی
بازگشت عدالتی و  آزادی وطن و رها شدن از دست ظلم و بی

، فضای «زمستان»او در شعر » عزت و بزرگی به کشور است.
رعب و وحشت و نبود آزادی و همچنین بر باد رفتن تمایلات 

خواهان را بیان می کند؛ مـا صـدای کسـانی را در ایـن      آزادی
هـای   هایشان بر باد رفته و با تجربـه  شنویم که آرمان شعر می

و نبـود آزادی قلـم و   همیشه تلخ در برابر فشار، زور، خفقـان  
 (. 991: 9910)محمدی آملی، « اند بیان قرار گرفته

هـای   انسـان  اخـوان نمـاد   «زمسـتان »هـا در شـعر    سگ
نـد و در آزار و  ا حاکمان ۀمایه و پستی هستند که سرسپرد دون

هـا نمـاد    کنند و گرگ اذیت مردم از هیچ تلاشی فروگذار نمی
در برابر ظلـم و سـتم   ند که ا خواه و تهیدست های آزادی انسان

جامعـه و خـود دفـاع    از آزادی و عزت نفس  ،ایستادگی کرده

کـه ایـن    بنوش ای برف! گلگـون شـو، برافـروز!   » کنند: می
ه ایـن خـون، خـون    هاست/ ک ـ خانمان خون، خون ما بی
خـورده،   در این سرما، گرسنه، زخـم  ...//گرگان گرسنه است

آزادگـی را/  سر بر برف، چون باد/ ولـیکن عـزت    دویم آسیمه
 (.7: 9915)اخوان، « نگهبانیم، آزادیم، آزاد

آزادی در گفتمان رژیـم پهلـوی دارای معنـا و مضـامین     
های پوششی نمود پیدا  جداگانه است که بیشتر در قالب آزادی

های سیاسی و نـوگرایی   ای از آزادی کند و شامل مجموعه می
که اصالت و تناسبی با  استجسته و گریخته تقلیدی از غرب 

ای را که بـا   آزادی« میرا ». اخوان در شعر نداردجامعۀ وقت 
فقر و عزت نفس همراه است، بر زندگی اشرافی که به پستی 

دهد و حاضر نیست پوسـتین   می رجحان ،و دنائت آلوده است
های گرانبهای اشـرافی   را با جامه ،خود، میرا  نیاکانش ۀکهن

هنـه دارم مـن/ یادگـار از روزگـارانی     پوستینی ک» عوض کند:
 و غبارآلود/ ... های فرزندم!/ ... بعد من این سالخورده/ بـا بـر  

دوش تو دارد کار/ لیک هیچت غم مباد از این/ کو، کـدامین  
من  ۀشناسی تو/ کز مرقع پوستین کهن زربفت رنگین می ۀجب

                                                                         
در دفاع از  یادیتبار که کتاب و مقالات ز ترک ۀسندینگار و نو روزنامه .9

 .نوشته است هیترک یحقوق کُردها
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تر باشد؟ با کدامین خلعتش آیا بدل سـازم/ کـه در سـودا     پاک
باشد/ آی دختر جـان! همچنـانش پـاک و دور از رقعـۀ     ضرر 

 (.91: 9917)اخوان، « دار آلودگان می
ــه آزادی دارای      ــوط ب ــاهیم مرب ــان مف ــاعر در بی دو ش

با هم دارنـد و   نیز جزئی یاشتراکات زیادی هستند، اما اختلاف
تر بـه   پرده آن این است که شیرکو بیکس با بیانی صریح و بی

 وکنـد   بود آزادی در جامعه اشاره مـی فضای ظلم و خفقان و ن
اخوان با زبانی نمادین و غیرصریح بـه ترسـیم ایـن موضـوع     

 پردازد. می

 عدالت( 8
 در برابرشیرکو بیکس و اخوان ثالث جزو شاعرانی هستند که 

اوضاع و شـرایط اجتمـاعی جامعـۀ خـود احسـاس مسـئولیت       
ستادگی در نظر آنها دارای مدلولِ ای« عدالت»کردند و دالّ  می
عدالتی است. آنهـا بـرای سرنوشـت افـراد      برابر ظلم و بی در

 کردنـد در  مـی  شـان شدند و تشویق جامعۀ خود ارزش قائل می
عدالتی به پا خیزند و سرنوشت خود را به دست  برابر ظلم و بی

از نظر بیکس، از زمان تشکیل کردستان، شعر مقاومت  گیرند.
بارزه علیـه بیـدادگری و   و پایداری نیز به وجود آمده است و م

مختلـف ماننـد سـکوت، اعتـراض و      یهای عدالتی به شیوه بی
فریاد از طریق شعر پایداری و حتی مبارزه در میدان و کـارزار  

 وجود داشته است:
ریۆخ/  و ن مۆ هک وسک من پێن وت:/ مهمێسن  ک»

یلدولن هێوهۆوه/ مهن  ی مهۆرونن  هک مین رۆژنۆمک رک یک
لههک گ،ڵ خههه  هێوههۆوهققق/  /  رگک نگههن پێشههمک ته

 «وهققق   رههرته ره نجههک مین پک رههک  ۆ مههن لێههره یک وه  ههک
 (ق502: 0991، مێس، )

ام/  شمعی از غارِ بالکیـان/ اولـین روزنامـۀ سـپتامبر آورده    »
ام/ او گفت:/ روزنامه! پنجـرۀ   صدای پیشمرگه را به همراه آورده

بینـی   شود/ مـی  گاه که بر دنیا گشوده می صدای ملت است/ آن
 (. 000: 9910)بیکس، « ام من اینجا اولین پنجره را گشوده

ــدلول و     ــی دارای م ــت بعث ــر حکوم ــدالت از نظ دال ع
نمادهایی متفاوت است که بیشتر شامل ایستادگی و مقاومـت  

غربـی اسـت. بنیانگــذاران    برابـر کشـورهای اســتعماری و   در
گفتمان بعثیسم به دنبـال سـه عنصـر مهـم اتحـاد، آزادی و      

یافـت کـه    در صـورتی تحقّـق مـی    هایونالیسم بودند و اینناس
ند و در برابر استعمار کشورهای دش میکشورهای عربی متحد 

بـیکس معتقـد اسـت مبـارزه و     . نـد کرد مـی غربی ایستادگی 
ایستادگی در برابر ظلـم و سـتم تنهـا راه نجـات و رهـایی از      

زی توان به موفقیت و پیرو می راهدست استبداد است و از این 
قدرت، قدرت، » رسید و میهن را از دست بیگانگان نجات داد:

قــدرت/ حقیقتــی در آهــن و اهــورا و درون تفنــگ و مشــت 
 ـها با نسـیم دریـا/ فـرود آ    سان گذشته ... به کردۀ ما/ گره م وری

کردیم/  گردن را و چنان انگشتری/ به سان تاریخ خویش فرو
افـزار   یـن دیوار چـین را و انـدلس را و/ چنـان چـون اسـبی ز     

 (. 99-90: 9914)بیکس، « برنهادیم جهان را

شاعری  9995مرداد سال  51اخوان نیز پیش از کودتای 
پرشور و امیدوار بود و افراد جامعه را به امیـد و مبـارزه علیـه    

کرد. او در زندان بـا جوانـانی دیـدار     ظلم و استبداد دعوت می
وضو گرفته در راه آزادی و عشق به میهن با خونشان کرد که 

بودند و آمادۀ قیام و ایستادگی در میدان کـارزار علیـه ظلـم و    
پاکمردانی که در آیین و دین خود/ در نماز »: عدالتی بودند بی

عشق با خونشان وضو کردند/ اعتلای ملک و ملـت، سـرخط   
ایمان ایشان بود/ و به عزم آهنین خود/ دفتر ایمان بـه خـون   

 (.902: 9975)اخوان،  «وشو کردند امضا و با خون شست
چنـین   ،دسـت داده  امیـد از  شکسـت،  دورۀ از پس اخوان

 بزان از اکنون دیگر/ بودم شادمان/ باز ولیکن من» سراید: می
 بـر / بودم شبان هم بودم گله هم خویشتن/ پرت گوسفندان و

 خویش، درفش با تنها و تک/ هموار و خلوت پوش برف بسیط
 (. 992: همان) «رفتم می پیش خوش خوش

ــا  وهــای شــیرکو بــیکس  از تفــاوت اخــوان در مبــارزه ب
 مبـارزه عدالتی و ستم این بود کـه شـیرکو همیشـه بـرای      بی

عزمی راسخ داشت و تا آخر عمر برای آن کوشید امـا اخـوان   
دچار نوعی یأس و ناامیدی شـد و   9995بعد از کودتای سال 

 انگیزه و امید قبلی خود را برای مبارزه از دست داد.

 عشق (5
سیاسـی شـیرکو و اخـوان،    ی ـ  عشق نیز در گفتمان اجتمـاع 

برای رسیدن به اهداف و آرزوی اصلی شکلی سیاسی به خود 
پرسـتی( و در کنـار    گیرد و در ارتباط با دال مرکزی )میهن می

شود و معنایی گفتمـانی بـه خـود     بندی می ها مفصل سایر دال
هـایی   مـدلول  گیرد. عشق در دیوان ایـن دو شـاعر دارای   می

مانند عشق به میهن، عشق به آزادی، عشق به زن، عشق به 
عشق در اشعار بـیکس بیشـتر    شود. برابری و عدالت و ... می

شـود و گـاهی ایـن     شامل عشق به مـیهن، زن و آزادی مـی  
شـوند کـه جـدایی آنهـا از      مفاهیم چنان به هم آمیختـه مـی  

 دیگر غیرممکن است:یک
ی  رهک مهره رته ر مک ههکیۆ/ «ر اک»نیششمۆخ لک »

یهههک/ «اێ خهههک»گیرفهههۆنن وهههدونێسن  ۆوههه ن 

ی  نگیهۆ/ خدێوههنن ر،وێه  و  ری هک نیششمۆخ لک ته
 «توو ریژی تیلانێهن مهۆمێون توو توری نهۆو تێیهکققق

 (ق503: 0991، مێس، )
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میهن در سرش مهُرِ نماز چوپانی است دلباختۀ خَـج!/ و  »
ه در زیـر  در نواش، نغمۀ کبک و قهقهـۀ دو دختـر اسـت/ ک ـ   

 (.411: 9910)بیکس، « اند بازی درختان روستا گرم تاب
 یدارای مــدلول نیــز در گفتمــان حــزب بعــث دال عشــق

متفاوت است که بیشتر حول محور عشـق بـه وطـن و قـوم     
گردد. این عشق به  های دیگر می و قومیت  عرب و نفی ملیت

وطن از دیدگاه بعثیسم به کشور خاصی مانند عـراق محـدود   
گیرد که بـه   می بر شود، بلکه همۀ کشورهای عربی را در نمی

 دنبال اتحاد و یکپارچگی آنها بودند.
گونه نمـود   مدلول عشق در شعر شیرکو در وجود مادر این

 زکاکلی/ هنو ،نیدگر ،چشمی ایبرآه  درم،ماآه » یافته اسـت: 
ــۀیحار نخستین یبو / و بوسه نیم نخستین یبو /و عشق نـــ
 گِل یبولــۀ ســرگُل و/  مح یبو /و خانه نخستین یبو زهنو
)بــــیکس، « آه مــــادرممد/ آ میاز او  یس/و یبوو  یملکند
9910 :994 .) 

خاص  یدال عشق در اشعار اخوان نیز جلوه و رنگ و بوی
دارد و مفهوم دیگری را برای آن به کار برده اسـت. در نگـاه   

عشق در زمان و لحظه لحظۀ زندگی و در همۀ اجزا و  ،اخوان
مـن از عشـق، مفهـوم    » صر طبیعت تجلـی یافتـه اسـت:   عنا

ن هم عشـق مـرا وادار بـه    دیگری برای خود دارم. همین الآ
عشق زندگی  نوشتن کرده است؛ عشق به همین لحظه، ... بی

یـا اگـر باشـد، پـوچ      ،کردن مفهوم ندارد؛ اصلاً ممکن نیست
زده ... باید گفت عشق، خود زنـدگی   است و هیچ و سرد و یخ

تعبیـر و لفـظ دیگـری اسـت بـرای مفهـوم و معنـی        است و 
  (.95: 9917)اخوان، « زندگی
اخوان در عشق ]دورۀ اول شـاعری خـود[، روی دیگـر    »

بینـد.   زندگی یا همان تری و ترانگی، طراوت و نشـاط را مـی  
ایـن عشـق امــا چنـدان از حضـور جامعــه مجـرد اسـت کــه       

زی تـابع  فضاسازی آن نیز غالباً )جز در چند مورد( یک فضاسا
 (.909: 9970)کاخی، « ای عاشق است عاطفۀ لحظه

عشق در نگاه شیرکو بیکس در عشـق بـه مـیهن، زن و    
کند عشق حقیقـی و   کند و شاعر سعی می آزادی نمود پیدا می

راستین را در وجود آنها خلاصه کند. عشق در نگاه اخوان نیز 
 ـ  ۀدر هم  هزندگی و عناصر طبیعت جاری اسـت و او دو مرحل
ق را پشت سر گذاشته است که یکی از آنهـا مربـوط بـه    عش

هـای    دوران جوانی و عواطف مربوط بـه آن، فـارغ از پلشـتی   
 ـ پـس از شکسـت    دوم نیـز مربـوط بـه    ۀروزگار است و مرحل

مفهوم  که در آن است 9995 روشنفکری بعد از کودتای مرداد
دهـد   عشق در دنیـایی روی مـی   و گیرد عشق رنگی دیگر می

پلشتی، انحراف و حیله نباشد تا روح جلایافتـه بـه    که در آن
 کند: سمت قدس اهورایی پرواز 

چون پردۀ حریر بلندی/ خوابیده مخمـل شـب، تاریـک    »
مثل شب/ ... امشب به یاد مخمل زلف نجیب تو/ شب را چـو  

کـنم/... امشـب بـه     ای که بخوابد به دامنم/ من ناز مـی  گربه
 (. 09: 9917)اخوان، « کنم سوی قدس اهورایی/ پرواز می

 انسان (4
ـ   های شـناور در گفتمـان اجتمـاعی    نیز یکی از دال« انسان»

سیاســی شــیرکو و اخــوان اســت کــه پیرامــون دال مرکــزی 
شود و در حوزۀ گفتمـانی قـرار    بندی می پرستی( مفصل )میهن
نمـود  « گرایـی  انسان»گیرد که در اشعار دو شاعر به شیوۀ  می

گرایی یعنی توجه به انسان فارغ از هـر   پیدا کرده است. انسان
وطنی مطرح  رنگ، جنس و نژاد که در این مورد اندیشۀ جهان

شـود.   ها به صورتی واحد نگریسته مـی  است و به همۀ انسان
بـه نظـر    گرایی اعتقاد دارنـد.  هر دو شاعر به این بُعد از انسان
و از بین خواهد رفت خواهد شد شیرکو بیکس، همه چیز نابود 

ساز ماندگار اسـت و از   های بزرگ و سرنوشت تنها نام انسانو 
آن به نیکی یاد خواهد شد؛ بزرگانی ماننـد گانـدی کـه علیـه     
ظلم و ستم بیگانگان مقاومت کرد و سرنوشت ملتش را تغییر 

 ـ یپـا  ۀنشـان  در هندوستان/ مهُرِ شاهان/» داد:  ۀنعـر  /لانیپ
 ـ  ...  /ریش  ـ نشـانه،   یهمـه رفتنـد، ب در  از بودشـان/  یاثـر  یب

 /سـت  یبُزِ گاند کرانه/ یست تا ب هآن نشانه ... زند هندوستان/
 .(952 :9917 کس،ی)ب «هر زمانه یدر ورا /دیز یکه م

 یهــای انسـانگرایی در اندیشــۀ رژیــم بعــث دارای مــدلول 
متفاوت است که بیشتر شامل برتـری قـوم عـرب بـر دیگـر      

در ایـن حـوزۀ گفتمـانی سـعی      .شـود  ها می ها و ملیت قومیت
شود که اغلب  دادههایی نسبت  گرایی به مدلول شود انسان می

هـای دیگـر    ای خاص و بـه ضـرر قومیـت    به نفع قوم یا عده
 بینجامد.

ای کــه در آن  بــیکس بــه انســان و محــدودۀ جغرافیــایی
وطنـی و فراتــر از مرزهــای   جهــان یکنـد نگــاه  زنـدگی مــی 

 رنام آمریکای جنوبی در قطعۀ زیر بو با ذکر ا .شده دارد تعیین
 ـبـه دور از د  یشـب » فشـارد:  ایدۀ حذف مرزها پای می  دگانی

هـم  / چند مرز گـرد هـم شـدند    /یجنوب یکایمرآدر  پاسبان/
شـهر و ده   ۀگذرنام ـ جهان / نیدر ا باور که تا / نیگفت بر ا

 نیناگـاه در واپس ـ  و هم دگر پاک کنند/ بازپس کنند/ کسرهی
 شـدند/  ها تختیپا یمحاصره، از سو شدن/ پاۀ در هنگام دم/

رهـا   در بغـل/  یا /گذرنامه یا به چند تکه میکه هر کدام تقس
 (. 5: 9911)بیکس، « شدند
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در اشعار اخوان ثالث از توجه او به انسان  «گرایی انسان»
ظهـور   و کند. عشق بـه انسـانیت   و سرنوشت وی حکایت می

 :انسان آزاد و سرفراز در میـان اشـعار اخـوان مـوج مـی زنـد      
انسانی که در چشمۀ عرفانی باسـتان تـن خواهـد شسـت و     »

(. او 950: 9979)دسـتغیب،  « روز خواهـد شـد   پاک و فرخنده
در  ،کـه شایسـته اسـت    چنـان  ،و فرهیختـه را  شـریف  ایرانیِ
ع ، حـق انسـان ضـای   اوگذارد. به نظـر   به نمایش می شاشعار

شده و علیه او ظلم و بیداد صورت گرفته است. ایـن مفـاهیم   
در شـعر او نمـود یافتـه     9995مرداد سـال   51بعد از کودتای 

برای است. به نظر او انسان توانایی تغییر شرایط را دارد و باید 
برخیزم و طرح دیگر اندازم/ بنیاد سـپهر  » قیام کند: این تغییر

ن کروبی/ بس سـر بـه سـنان و    را براندازم/ ... در صف مبارزا
آید/ از باخترش به خاور  خنجر اندازم/ گر سد سکندر به پیش

ها خوانم/ ... هر جا که روم سرود  اندازم/ ... فریادکنان حماسه
 (.991-997: 9915)اخوان، « آزادی/ چون قافیۀ مکرر اندازم

 یگرایی در اندیشۀ سرانِ رژیـم پهلـوی مـدلول    دال انسان
متفاوت داشت و اغلب مربوط به هویت ایرانی و محـدود بـه   

دوسـتی نیـز یکـی از     نژاد آریایی بود. در ایـن گفتمـان، شـاه   
شـد کـه    پرستی محسوب مـی  گرایی و وطن های انسان مدلول

رژیم پهلوی درصددِ نهادینه کردن آن در ذهـن افـراد جامعـه    
 آنایـی  گر انسان ۀهای اساسی دو شاعر در زمین از تفاوت .بود

کـه   داشـت وطنـی   جهـان  ای است که شیرکو بیکس اندیشـه 
 ۀگرایی در اندیش فراتر از مرزهای جغرافیایی است، ولی انسان

 هویت ایرانی و نژاد آریایی است.   ۀاخوان بیشتر در حیط

 رانی سازی و حاشیه برجسته هژمونی،
بیکس و اخوان در گفتمان اجتماعی ـ سیاسی خودشـان سـعی    

هـای شـناور و مرکـزی خـود و      اهمیت دادن به دال کنند با می
های مرکزی گفتمان رقیب )رژیم صدام  سازی آنها، دال برجسته

و پهلوی( را به حاشیه برانند و گفتمان و دال مرکزی خود را که 
دوستی و اسـتقلال آن اسـت برجسـته و هژمـونی      شامل وطن

کننـد در خــلأ   گفتمـان خـود را مسـلط کننـد. آنهـا سـعی مـی       
وجودآمــده و در زمــان از دســت دادن اعتبــار و مشــروعیت  بــه
های بعث و پهلوی به علت سرکوب، ستم، خفقان، آوارگی،  رژیم

کشی(، کشتار شیمیایی، با مستولی کردن گفتمـان و   انفال )نسل
 دال خود، استیلا و هژمونی گفتمان رقیب را کنار بزنند. 

تمی و س ـ حلبجـه شیرکو بیکس در مورد کشتارِ شیمیایی 
ــر کرُدهــا روا داشــت، اندوهگنانــه چنــین   کــه رژیــم بعــث ب

هر ابر که بر حلبجه بگذرد/ باید چندی پـا کـرده   » سراید:  می

سست/ رسم ادب ادا کند/ فرو آید/ مویه سـر داده و آنگـه ره   
های او نهاد/  بسپرََد/ ... ولی هرگاه شعر من/ پا در حریم غصه

)بـیکس،  « زاری آرمددیگر سویمَ نیارد ره/ در آغوشِ سنگ م
9917 :27   .) 

دستیابی به هژمونی بـه کمـک معنـادهی بـه دال مـورد      
ها و تثبیـت معنـایی آن در ذهـن و افکـار      اختلاف میان گروه
تـرین   ها اصـلی  شود و تثبیت موقت هویت عمومی حاصل می

مفهوم هژمونی یـا اسـتیلا   »هدف هژمونی در گفتمان است. 
ساحت سیاست و اجتمـاع، چـه   حول این موضوع است که در 

هـای   کسی برتر است و کدام نیـروی سیاسـی دربـارۀ شـکل    
)مـارش و  « مسلط رفتاری در جامعه تصـمیم خواهـد گرفـت   

 (.501: 9971استوکر، 
کـه بعـد از    ،«ها ها و گرگ سگ»اخوان ثالث نیز در شعر 

سروده شده، بـه ظلـم و سـتم و فضـای      9995کودتای سال 
کند:  سطوح جامعه نفوذ کرده اشاره می ۀای که در هم ناامیدانه

باران است امشب/ ولی  روزن شب/ سرود برف سرود کلبۀ بی»
« های باد پیداست/ که شب مهمان توفان است امشب از زوزه

کنـد بـا    در این شـعر سـعی مـی    او(. 79: 9917)اخوان ثالث، 
ها و  خواران و تحسین رفتار گرگ ها و جیره تقبیح عادت سگ

خواهی خـود را مسـلط    گفتمان آزادی هان، هژمونیخوا آزادی
کند و گفتمان رقیب را به حاشیه ببـرد و متزلـزل سـازد: آواز    

تر/ هوا تاریک و توفان  زمین سرد است و برف آلوده»ها  سگ
بـاد زوزه/ ولـی مـا     -ماننـد گرگـان   -خشمناک است/ کشـد 

نیکبختان را چه باک است؟/ کنار مطبخ ارباب، آنجـا/ بـر آن   
های سفره خـوردن/ و   مانده های نرم خفتن/ وز آن ته اره خاک

گر آن هم نباشد، استخوانی/ چه عمر راحتی، دنیـای خـوبی/   
ست/ بلی،  چه ارباب مهربانی!/ ولی شلاق! ... این دیگر بلایی

هـا گرفتـار    و در مقابل، گـرگ  )همان(« اما تحمل کرد باید...
اهی ندارنـد  انـد و پناهگ ـ  فرسای زمستان شب و سرمای طاقت

زمین سرد است و بـرف  »ها  که در آن آرام بگیرند: آواز گرگ
ماننـد   -تر/ هوا تاریک و توفان خشـمناک اسـت/ کشـد    آلوده
انگیـز و وحشـی/ ...    باد زوزه/... شب و کولاک رعـب  -سگها

کند بر دشـت و بـرِ مـا/ نـه مـا را       سرمای پرسوز حکومت می
آن  که بتوان/ درگوشۀ گرم کنامی.../ نه حتی جنگلی کوچک 

 )همان(.« تشویش گاهی آسود بی

 سازی ضدیت و غیریت
انــد ضــدیت و  شــیرکو بــیکس و اخــوان ثالــث ســعی کــرده 

 .سازی را در اشعارشان مطرح کننـد و بـه آن بپردازنـد    غیریت
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شیرکو رژیم بعثی صـدام را کـه انـواع مصـایب و      ،مثالرای ب
مردم کرُد روا داشته بود، غیر و دیگری معرفـی   برکشتارها را 

کند و گفتمان و هژمونی خود را در مقابـل گفتمـان غیـر،     می
در همـین بـاره بـا اشـاره بـه       او سـازد.  مسلط و مستولی مـی 
میلادی به رهبـری مـلا مصـطفی     9127سرکوب قیام سال 

لهک مهۆر ن وهدومن  گویـد:  صـدام مـی   به دستبارزانی 

ر ێیههۆخ رههد هۆر گریههۆ و گد ی مههک مههک و ته تو/  ههک0927
و خههدور  رهر مههک ریۆخ اههک ی چههک مههک و ته رههرت/  ههک

غهو تو/ ی مکهورهێریۆخ لک اچکووان و/ مکئک  هک

رۆخ رهرت و/ لهک مکهمدو می فدویۆخ لک هکمکو ته  ک

ی مهکو تهنگههو نۆوهشیۆنن:  هکزهوهاشۆنن وهکهڕگ

وهۆ  الین و وۆ  مهک توراشۆخ تاشگیر ررو و/  ک

 (34: 0999سس، ێررو )م

را سالی نحس و شـوم در   9127شیرکو در این شعر سال 
کند و با اشاره به اینکه رژیم بعـث   تاریخ کردستان معرفی می

بهار، کور شدن گل، خاموشی و به خاک سـپردن   ۀسبب گری
ها و جنگل شده است، این رژیم را به عنوان غیر و  شمع ۀهم

آنان را  بـه   و کند می آنها را تقبیحکند، اعمال  ضد معرفی می
 راند.   حاشیه می

، همواره غیریـت وجـود گفتمـان را    و موف به نظر لاکلا
اگـر غیریـت همـواره    »د که نکن کند و استدلال می تهدید می

کنــد و آن را در معــرض  وجــود یــک گفتمــان را تهدیــد مــی
ها خصلتی امکـانی و   دهد، پس همۀ گفتمان فروپاشی قرار می

 )لاکـلا و مـوف،   «شـوند  گاه تثبیـت نمـی   ی دارند و هیچموقت
9110 :57.) 

رژیـم پهلـوی را غیـرِ داخلـی و      شاخوان نیـز در اشـعار  
خـارجی   مریکا را قـدرت معـارض و غیـرِ   انگلیس و آ استعمار

کید بر تأکند. او با افشا و تقبیح اعمال ستمکاران و  معرفی می
پنداری و  غیریت غیرتی حکام پهلوی در مقابل بیگانگان به بی

سازی  و به حاشیه رانـدن گفتمـان آنهـا اقـدام کـرده       ضدیت
گفتمان ناسیونالیستی اخوان در ضدیت با ، است. به این طریق

جنگـل مولاسـت   : »یابـد  می استبداد پهلوی و استعمار هویت
صـفت، سـیاه و پریشـان/     کشور گل و بلبل/ گیسـوی زنگـی  

غیـرت و ملـت    بی ای سر در کمند، دولت و ملت/ دولت رشته
 .(20: 9909جان )اخوان،  بی

 گفتمان و سیاست
گفتمان و سیاست در اشعار شیرکو بیکس و اخوان ثالث دارای 

توان دغدغـۀ اصـلی دو    جایگاهی ویژه است به طوری که می
از نظـر لاکـلا و    شاعر را مسائل سیاسی و اجتماعی دانسـت. 

 سیاسـت »دارای بیشـترین اهمیـت اسـت.    « سیاست» ،موف

کند چگونه فکـر   ین مییبندی سیاسی تع اولویت دارد و مفصل
)لاکـلا و   «جامعـه را خلـق کنـیم    ،نتیجـه  و عمل کرده و در

 (.04: 9915موف، 
شیرکو بیکس در شعر زیر فضای خفقان و سیاست اجبـار  

کند؛ فضایی که طنـاب دار،   و استبداد را بر جامعه توصیف می
بـه هـر   » آن آشکار بـود:  عدالتی در زندان، آوارگی، ستم و بی
ای منگ بر رخسارت نشسته است/ که  کجا که درشوی/ سایه

آن سایۀ غریبی است/ در اینکت، نه سایۀ زلفکانت/ پنجـره و  
اتاقکت/ بلکه شاید سایۀ یک طناب دار/ یا خیال محبسـی از  
سرزمین تـو باشـد/ یـا شـاید غروبـی خلـوت و خـاموش/ از        

 (.544: 9910)بیکس،  «کوچاندن دهی از سرزمین تو باشد
، خود 9995مرداد سال  51اخوان ثالث نیز بعد از حودا  

تـپش و بــا گروهـی از کفتـاران، گرگــان و     را در شـهری بـی  
باز مـا مانـدیم و شـهر    »بیند که تنها مانده است:  روباهان می

گـویم   ست/ گاه می تپش/ و آنچه کفتارست و گرگ و روبه بی
)اخـوان ثالـث،    «یم کوته استبینم صدا فغانی برکشم/ باز می

9975 :59). 

 گیری نتیجه بحث و
پرستی،  دغدغۀ مشترکِ میهن  دهد های پژوهش نشان می یافته

به مثابه دال مرکزی، در اشعار شیرکو بیکس و اخوان ثالث از 
های شناوری که پیرامون  بسامد بالایی برخوردار است. از دال

توان به  اند، می دال مرکزی شکل گرفته و تبدیل به وقته شده
نسـان اشـاره کـرد.    هـای آزادی، عـدالت، عشـق و ا    درونمایه
دوستی بـا آزادی، عشـق و انسـان در دیـوان شـیرکو و       میهن

اخوان پیوندی تنگاتنگ دارد و هر دو شاعر برای رسـیدن بـه   
اند. شیرکو بیکس با  آزادی به این مضامین نظری جدی داشته

تکیه بر این مضامین توانسته است زبـان رسـای مظلومیـت،    
ه رژیـم بعـث و صـدام    آوارگی و ستمدیدگی ملت کرُد باشد ک

ترین جنایات بشری مانند انفال  علیه آنها روا داشت و از فجیع
کشی( و کشتار شیمیایی دریغ نورزید. بیکس، همچـون   )نسل
ای  نگاری منتقد، حواد  و فجایع را در اشعار خود به گونه تاریخ

ثبت کرده است که در حافظۀ مـردم درج شـود تـا خطاهـای     
م داشـته باشـند. او در گفتمـانش    تاریخی خود را پـیشِ چش ـ 

درخواست تغییـر وضـع موجـود و حصـول آزادی را بـه آنـان       
ــادآوری مــی ــر دال   ی ــز ســعی کــرده در براب ــد. اخــوان نی کن

دوستی در زمان پهلوی، کـه بیشـتر حـول محـور شـاه       میهن
دوستی واقعی را القـا کنـد    شد، مقابله و حس میهن تعریف می

و کوتاهی دسـت بیگانگـان   که بیشتر شامل آزادی، استقلال 
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و  های خـود   بود. هر دو شاعر با تفویض مفاهیم جدید به دال
بخشیدن مفاهیم و معانی تازه و غیرمکرر بـه آنهـا، بیشـترین    

اند. دو شاعر با به کار  تأثیر را در حوزۀ گفتمانی خود ایجاد کرده
های مورد نظر خود ماننـد   ها و وقته سازی دال بردن و برجسته

ای را  اند معانی تـازه  عدالت، عشق و انسان سعی کرده آزادی،
در مقابل گفتمان رقیب به آنهـا بدهنـد و گفتمـان متقابـل را     
متزلزل کنند و به حاشیه براننـد بـه طـوری کـه اشـعار آنهـا       

 تواند اسباب تحولات اجتماعی و سیاسی را فراهم آورَد. می
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